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۲ ۸۱۵1۲16 
۵۶۰ 0 5۵0۲۱۵ ع6 ۵۶ عصمزای‌نامر۸ 20 مصمتا‌صت ۲ عظ] 
1/۱۵۵ ۵6 0 0256 106 


4 ,19 ۳۵۵۲۵۵۲ :۸۵۵0۵۲۵0 /2023 ,28 وناع۸ :1۵۵61۷60 
تتممصمک‌صد) تبدط‌لخ ۲020ط۱]۵ 


( 


۵2۵ ۱0۷۵۱ و دامن صا مصتااهی ۵و ما۲0 ۵0امع2ابنجر فص 0متماونه تناو ونط 1 
عصتامز 0۴ 1۳0۵۵005 00۵1101 20 )101مص1 عطا ماه مه ف7۵ عومجتام صتقجط فص .رازه 
1۳0106151014 ممصمتلتاج رعصت‌لفطظ عصتصعحعصظ عصئل‌ اما ماه ۵ موه همم ص۵0 
ماصا دماج مط عصلله [ .عامعموه لهعباانن ممصصومع عصال متام رهم10 مه رعم۵۵و ۳2۵16188 
عصتصحعج مه اناد عط هم مصلااعو مط ۵۶ دامد1۳ ما 56 م6 0ع01 0و عطا رتصتامعع2 
فص ,لماع لماوع ه عصلله 1 ۵۵٩‏ 6۵/۵80 [۵۷۵ظ فطل 0۴ 
۰ ۷۷۵۹۲۵ ۱۵0۷۵ 66 ۵۶ ماصعصماه لهعتمناد 2240 رمتاهصهمطا رمتاممطعو ۵ فلوراقصه 
5 ۱۱۵06۲۴ عصا 1 هصتاهز اقا 90۱7۵۵ ماه عط 0۶ فاصعصصعاه عمط ۵۶ ورو7 همه م1" 
فص ود معط ب«مظ 90۵0 16 ,اصمصصعاه «تقووعع۵ه هه اه)صمصصنهل مب مه 106760ق۵م و1 
مناد تتفط اه ممصعاا راحامازنعصا مه فمامهتقط ‏ 0 وعب1 اصعوع۳م 
۶ 106200۲ عطا عامدم‌صها عصتااعه مطع صا ومعصفطه القصصه هه عقطا مد رعاصممصمم1 وم 
2 ط1 وععامطاه عتقط) مامت رفصمتاه 7 ت0امصظر صرح فمتلوعل عتقطا فممرقطه روعامهتقطم 

۰ 61 عمتمتصماعل ومامط 240 رره۳ 


از 5۵۱2۵41 ما50 22۷۵ بعمتاهگ :16۲۱۷۵۹۵6 


۰ هن ,زالوه نصا علوتظ رمتنجمانا مهم معهناممضا ملظ صز رمووم]۵:ظ عاهته۸۵50 .1 
۴ ۵ 271 20 -حظ :۴-221 


۱۳۲ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


]۲/۲)600/60 ۲ 


1. ۵ 


2۵ ۱۵۷۵۱ 5 تتتطوا00 ص عصتامی ۵۶ ۲۵۱ 001011200160 مط 0مصتصین وتو ونط 1 
کمنامه 0ص )ما1۳ عمط سمطو مه قه7 صنح م1 .رطهزع)طظ مممزیظ عصتمصهعج) رازه۳۲ 
۵ ,1۱21601082 عصتصهمم عصئل اما نوماه ۵۶ مامعمووه آصمعنل جم عصتااعو 0۴ 1۳002015 
2٩0608. 186 0۷۵‏ هلت ممصصیمم فص ما016810] لصه رععهو عصظ 1۳216۲5108 
نصا رفعصتاهء «مظ «محاو ما ۵1۵ ع1حایتهجصعع ه وه 20217760 ۱۷۵8 ۵زا 9/20/2۵01 
ممص وه مممتامصط افممتاموه همع تتفط موه ومع مقفمام0ععص2 مضه وعتتماد اصم2001 
05906 )1 ملق 20 رعتحعصهاه 200۷7۵ قه ماو معط ۵۶ مناد مظ) هم رصتامتيمه9 
,0۱0056 6 عظ910۵1ه۵) .قمتامام؟۵ 1۳0۵ 0عاممززن0-عصتاع 2۷۵ م۲ 01اه عط ۲۵۲ 
65 20 فومتامصبا مطع تچ ۷۲۷۵۲ :فمماومتن عصا م1011 مط تفه مه نامه رتاو فطع 
0ص ناماد مط وم 27۵ عصتااعو مطا 010 قمحا کق۱۷۷ 32120۷۵8 صا عصتاامه ]۵0 
ال 2 00۷و عطا رعجمتاوعدان عطا زموصج ۰10 (/۶۲۵(۵ 5/2۵/2۵۵1 ۱0۷۵ عطا 0۶ عطلهع2 
0 0۵90۲10112 معط [ .ومصتاهز ۵۶ ماتصتا مه فکمه مط مصتصصیقه م6 7160 
عص 2217260 ۷۵۱۷۲ قصمداهتم‌صهن د تالا 9/۵/2۵ ۵۷۵ فطا حصم وعام‌صقره 

۰ مه ۵ عصتااعو ۵1 1۳002015 


2. 0 


۵0010216۵ ۰1۵ .۱۵000 همع «رلمممهع۷ 0690000 2 عملوتا مففمل قه تاو فتط 1 
مناد 20 رمتاقصهمطا ,متاممصههه ۵۶ متفه مط) موه تاد فنطع ص 4عویا 20۲۵6 
۵۵۵ 6 11800۷67 ها ۷2۵ له فط1 ...مزا ۵2۵0 ۵ عاصعصهاه 
مفصصمو عصتصتی ۲ عاحمصصماه هه مضه ماو گم مصتتامد ممع۲اعه دمتطافصمتاهام۲ 
12106۷0114 رمل۵2ه ج هد مصفطه عصت))نام فصح آوبمه فطع مم 561601۵0 وقام‌صتهه 8۵601116 
۵ 06 ۱0ا6۵ )2ظ) عصتصمممه ۵۶ ماهعووه مفمطا مهعنانه ۵ 0060 تاد فتطا 

۰ 1 م0۵ زفمع )ما۳1 


3, 5 


1 ماو عطا 0۶ وصمصصعاه لهعتتم‌ناه مه رمتامصصهطا رمتاصمصصهو ۵۶ ولو لقمه مط‎ ٩۳00۷7620 
6ظ) م1 هصتاهز رعطتااعو مط) 262160 اقا ممامممه (هم201)0 معط ملتلمتا‎ 8۵006۲۴ 5 
15 6۵9106۲60 ۵ «صفحظط وق‌لقصه عصتاهد امعصماه ومع له آهامم‌حصصهل‌صنظ‎ 1276۲5 ۶ 
مطا 15 متط ۵ ااناوعع مطع رقل‌صنامتع مصا رنه مهم مه 1861۶ چم اممله06۵۵ مصلصنهم۳‎ 
عصتامه 620 و۵62 فصمم‌مرقظ فتط1 0۵۲۰و مطع ۵۶ ععتتام‌ناطاد مط ما ممصمعطامع ۵۶ م20عه‎ 
رقفطمتاعه 6۲ 0صه قتمامهتقطاه فط ۵۶ 0۵۵۵06۵ فط) ۲0 نامع عطا م2۵۲6‎ 2۶ ۷۵۱۱ 28 
عص ۱۵۵۵5 #ااممناوعوومن هه ر27720176 عطا ۵۶ قامعموه لقصمتامصصع 20 متاصمصعع فطا‎ 
طا متطاوصمتاها6؟ ملق عطلااعو ۸ .و20 09۵ ق1 امه ماصعصصهاه ۹62106160 «اعصتطدهعو‎ 
مط ومامط 1 5 هه ملاصقصمه من و16 عصتامصتصومل همعط فعصتامه قطان‎ 11۳21 

۰ 01۲ ]56 2 عمط عممتاه معمععه 
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فص فملفصظط همه حمتاهصهط ۵۶ فممتفممصصتل تقممتامصصم مه مامهمرصها متام ۱۷۱۵۲۵۵۷۵ 
فصمتامه 0۶ معصمتلناج فطع «امتمصه عصته‌ها ۵۶ 180620 ماد فطع ما ۶امعحصصتط مقتمحصمها م۲۵۵0 
مصح مامعبه عمط وعمممننعم0ه مظ 1۴ وه ,ماو معط ۵۶ فممتعمعصصیل هام مه فصعبه 2۳00 
مج فصمتاعه ۵۶ 96006 عطا وعصتصعاع عصتااعو هط 0۷۵0و فتوزلقمه م1 .عممتاهنازه 
قامهمرصا وااهتاممیل 4ج فصمتامناژه وم ص فممتامهع ۲‏ ومامجهطن 240 وعممم‌تهمرم 
6 مصتاهو 0۶ طمتاماعزم )1۳ فنص مصلم0فصم 0و مط بع۵۲ وتمامه هط ۵ طا« همع معط 
7 276 67 ناه مدمه عتقط ممم امصتاوتل امه عته فععامهتقطاه کقطا رو هم 
2 و2 اممصصصمزجه فطا رهاظ مممصمم وه ممتل‌متامته. تتفط ‏ طمهنامطا 0601060 
عط هام مه اهدص عممرصه زافتامعصه)ا نله صقع عصتاهه ۵۴ اصمصصعله ٩101116201‏ 
ع1)او صه وعامفاو9اه وعمه حصنظ همل‌لهصه رتمامع عصتاتصصتا ۵ 01 ۲۵۱۵ 
عقاو 0۲ مهو ماقعی ماقط جقه عصتاهد کقطا 0۲۵0مموم0ها تیاو فلا ۱۷۱0۲۵۵۷ 
,2001210107 مج رعقصهموناه راعلگ0ه رصمتعصها عصتادعن طعمامط1 بامام فطع م1 فصمتاهنازه 
65 ۵۵16 2۵0 ۱211201۷6 مطا موم ماو رم وتا ف0ععصو اقا ممعم 2 9 صهه فعصتاامه 
عط صقن مولع تلاو فلط1. قمع مماه‌عمه فطا اه انامه ععههمه ها 
,0105000162 رله‌تنطانته رلقتهمو م6 ۵۵۱0۲۵۵ 24 ماو معط ۵۶ دممتوحرمحصتل ۵۵۲۵۵۳۵۵۲16۵1 
متا عتطا عقطا مساعوعد تعطامصه لع0سمصق 2121017 مط) طا معحصعطا لهتاصعافتن 2۳0 
مهد 0عاهاوصا و200 فممتاهاهه8ع۲6۵۲6 00116صهوو فا اعتامتطا عصتااعو هط ۳/25 ٩۳07760‏ 
بکال1وهه ۵۲2 رطاج عط مممرنا ععلج۵ض م6 فععلهع۲ معط و182 20 ماو عطا مه 12765 
0صح وعناوع1 عمط ایام ممتامامم ومیل امه ععصماونه فص ماه فصمتافعتان 2۳00 
06۲ ۱۵6 ,۷۵۲ وتا 0مه ,ععفاه ما مطه ما عصتلاما صم معمع فوعع۵۲0 2 متا .قاممعه۵ع 
۷۰ ۱6 عصتاهه 01 0۲۵۵8۵95 مطا ما ماهممتا هن صقع 


م00۵0 4 


۲«اصم۵ همه قعمامهتهط ۵ م1۱۷۵ صووعتم 20 افهجر فطع ب«مظ 77۵0مطو ولتتاه_ فتط 1 
11 رصح روا ۲۱۳۵۲ .کملممم۵۱ه ره مامعمممر مه مملل متامتتاه تتفقطا 16 1۳۵۵۲61۵۵60 
کلمطا امه امعم 2 ما وعمرقطو رقمامه هط ۵۶ «اتاحع10 عمط مامهمرحظ1 عصلااعو فط) م1 مععصفطه 
عصتصتصعماع ومراعط مه رید صتقانهع ۵ ما دعع1مصاه تفا مامع011 رقممتاه امه 200 وعتلوعل 
۵ ۱06 ۱0بامطه عصتااعه بقطا عصزسمطه مامرصصقی 00مع 2 و [0۷۵ظ فتطاژ. ,«صتاوع تتمط 
۷ 136 ممصله رتهاد مطا ۵۶ فتصمصماه مه فصمتعصمصصت قطان رم 50۵212 2102172760 
16 ممط وناز فصه رماماهعتاهه م27 معمععها صقع [۵۷۵ظ ۵ دتصعبه فطع هط ٩۳00۱۷۵0‏ 
۷ 6 0۶ عصتلاهء عطا خقطا پبهد مهب صهع ۷۷۵ .عصتاهء عطا ما قامعصومع 2۳00 ظ۵ وعام۳ 
۶ ]1۳00۵60 عمط صقطا ممحطر باق و1 عصتاهه گم ]26مص1۳ مطا عقطا کصهعتصوله و5 معصمععه 
مطا ده معصماالصا عصه عصللمص-عصلصرح معط ۵1 فصتما ما مطرمتقوععه مصرمق ظ1 فعمامهتقطه 801828 

0۷۵۵ 101۴ 0 ۰ 


1 
1 
1 


یر» می‌توانید 


این مقاله را در تارنمای محله مشاهده 


تمایاد. 


۱. دانشیار زبان و ادبیات فارسیء دانشگاه اراک اراک ایران. 


جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


۱۵]: ۱۱۲۵۵5۰/0۵ ۰0۲۵/ 10 ۰22067 / [1۸ 4 1 


تحلیل کارکردها و کاربردهای موقعیت داستانی: 
(«مطالعة موردی: رمان شازده احتحاب» 
تاریخ دریافت: ۰۶ شهریور ۱۳۰۲ /پذیرش: ۰ بهمن ۱۴۰۲ 


مهرداد اکبری کتدماتی 1 


حکیده 


این پژوهش به کارکردها و کاربردهای موقعیت داستانی می‌پردازد و نشان می‌دهد موقعیت. فراتر از 
جنب پس زمینه‌ای خود می‌تواند نقشی فعال, به‌عنوان عنصری تأثیرگذا در داستان داشته باشد. موقعیت 
داستانی» هم در شکل‌گیری لایه‌های معنایی داستان مشارکت می‌کند و هم در ساخت‌یابی ساختار آن 
دخیل است. درک حال و هوای داستان نیز ممکن است به‌طور مستقیم وابسته به موقعیت داستانی باشد. 
گاهی موقعیت. با تحت تأثیر قرار دادن شخصیت‌هاء بر فرآیند رشد یا سرکوب آن‌ها نقش دارد. 
همچنین در مواردی» با ایجاد تتش و کش مکش برای شخصیت‌ها بر طرح داستان تأثیر می‌گذارد. 
موقعیت داستانی» در بسیاری از داستان‌ها؛ حنبه‌ای نمادین یا استعاری پیدا می‌کند و می‌تواند بر ایده‌ها 
و مضمون‌های کلی‌تر داستان دلالت داشته باشد. در رمان شازده احتجاب نیز موقعیت داستانی نقشی 
مهم و اساسی دارد؛ تا آنجا که به‌اندازة شخصیت‌ها و گاهی بیش از آن‌ها در شکلگیری روایت‌های 
درون رمان دخالت دارد. سرنوشت شخصیت‌های داستان شازده احتحاب» چه در گذشته و چه در 
اکنون داستان, به‌شدت به موقعیت گره خورده است؛ به‌نحوی که رها شدن از یک موقعیت به معنای 
تغییری بزرگ در زندگی شخصیت‌ها تلقی می‌گردد. پرسش اساسی این پژوهش آن است که موقعیت 
داستانی چه کارکردها و کاربردهایی در داستان می‌تواند داشته باشد؟ سپس به‌عنوان مطالعه‌ای موردی» 
در پی آن است که نقش موقعیت را در داستان شازده احتحاب بررسی کند و درنهایت نشان می‌دهد در 


این رمان» موقعیت داستانی عنصری است که اهمیت ساختاری و معنایی دارد. 


کلیدواژه‌ها: موقعیت داستانی» ساختار روایت» شازده احتحاب. 


۳۲-2201: ۱۷۲۱-2102071 )۵ 2121010 .26.۳ 


مقاله پژوهشی 


سرد 


به 


4 علمی جستارهای‌نوی نادبی شمارة ۰۲۷۲۳ زستان ۱۴۰۲ صص ۱۵۵-۱۳۱ 
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۱ مقدمه 
مقصود از موقعیت داستانی" مکان و زمان و محیط و به‌طور کلّی» فضایی است که رویدادهای داستان در آن رخ 
می‌دهند. هر مکانِ عینی و فیزیکی در دورة تاریخی خاصی قرار دارد؛ ازاین‌ری نمودار بافت فرهنگی-اجتماعی 
متمایزی است که حال و هوایی منحصربه‌فرد دارد و فضای کلی داستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در داستان هیچ‌گونه 
تعاملی میان شخصیت‌هاء بدون در نظر گرفتن موقعیت» قابل تصوّر نیست. اشیائی که وابسته به مکان‌ها هستند, 
وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی و نیز شیوه‌های سکونت و معماری در محیط‌های خاص و رسوم مربوط به آن‌ها از 
عناصر و لوازم شکلگیری موقعیت داستانی هستند. همچنین» موقعیت داستانی ممکن است جنبهٌ استعاری يا نمادین 
داشته باشد و ایده‌ها و مضمون‌های داستان را بازتاب دهد. در واقع» مکان یک داستان» به‌عنوان جنبه‌ای بسیار مهم از 
معنای کلّی آن به شمار می‌آید (58 :1984 ,02۳0267). 

برخی بر این باورند موقعیت داستانی. پس‌زمینه یا در بهترین حالت. زمینة داستان است. برخی نیز تأکید می‌کنند 
موقعیت داستانی چیزی فراتر از یک مکان ثابت است و به‌عنوان عنصری فعال در داستان عمل می‌کند. 
(63 :2014 ,/11170۷۷721). بانگاهی بی‌طرفانه به این آرا؛ می‌توان دریافت هرکدام از این‌ها تنها به بعدی از موقعیت 
داستانی در حوزه‌هایی محدود توحه کرده‌اند. موقعیت‌های داستانی» در روایت‌های کلاسیک» گاهی ممکن است در 
حذ پس‌زمینه‌ای بسیار کم‌رنگ در داستان پا حکایت حلوه کنند و گاهی نیز ممکن است. در روایت‌هایی (بخصوص 
در روایت‌های امروزی)» به‌اندازه‌ای زنده باشند که به‌خودی‌خود. تبدیل به یک شخصیت شوند. 

در بحث از موقعیت داستانی گاهی سخن از چگونگی‌ها به میان می‌آید و گاهی دربارة بایدها و نبایدها بحث 
می‌شود. در بحث از بایدها می‌توان گفت: موقعیت داستانی باید چنان در داستان تنیده شود که خواننده نتواند داستان 
را در جایی دیگر تصوّر کند. درک اين مسأله برای نویسنده و در سرنوشت داستان اهمیت بسیاری دارد. پیرو چنین 
نگرشی. موقعیت داستانی تنها یک مکان ثابت نیست؛ این مکان» مکانی است که شخصیت‌ها در آن زندگی می‌یابند 
وبا هم تعامل می‌کنند يا دچار کشمکش می‌شوند. این موقعیت» «جایی است که طرح خلق می‌شود و مضمون و 
حال و هوای داستان شکل می‌گیرد.» (63 :2014 ,۱0170۷۷۵1۷). 

موقعیت داستانی گاهی نیز ایده‌های داستان را به خود وابسته می‌سازد و می‌توان از آن برای ایجاد حس تداوم یا 


ناپیوستگی, هماهنگی یا ناهماهنگی استفاده کرد. همچنین شاید بازتابی باشد از زندگی درونی شخصیت‌ها و نمادی 
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«می‌تواند بر اعمال و تصمیم‌های شخصیت‌های انسانی تأثیر بگذارد و نتیجة داستان را شکل بدهد یا نیرویی برای 
تغییر باشد؛ یک کاتالیزور برای دگرگونی» با منبعی برای مقاومت و مخالفت.» (27 :1851 ,۲1۵۷/)0106). 

موقعیت داستانی تحلّی فیزیکی بینش نویسنده از حهان است؛ ابزاری که نویسنده با آن فضایی تخیلی ایحاد 
جنبه‌های محسوس و هم جنبه‌های ناملموس تجربه انسانی را انتقال بدهد.» (24 :1998 ,1216112111). همچنین» 
این مفهوم برای تثبیت حس زمان و مکان به کار گرفته می‌شود و به خواننده فرصت می‌دهد تا زمينة تاریخی وفرهنگی 
روایت را درک کند. (83 :1969 ,00070۷]). 

ایحاد حس واقعی بودن آنچه روایت می‌شود. از کارکردهای موقعیت داستانی است. این مسئله داستان را در نظر 
خواننده واقعی‌تر و ازاین‌رو باورپذیرتر می‌سازد. همچنین «از موقعیت داستانی برای ایحاد حس سرگردانی و بی‌ثبات 
کردن انتظارات خواننده استفاده می‌شود.» (123 :1957 ,۱۷6۳1216). 

با چجنین رویکردی به موقعیت داستانی؛ در این پژوهش؛ دوپرسش اساسی مطرح می‌شود: نخست آنکه موقعیت 
داستانی چه کارکردها و کاربردهایی در روایت‌های داستانی دارد؟ دیگر آنکه موقعیت داستانی چه تأثیرهایی بر ساختار 
و معنای رمان شازده احتحاب داشته است؟ به‌منظور پاسخ دادن به این پرسش‌ها تلاش می‌شود در حد امکان به 
چارچوب‌ها و حدود موقعیت داستانی پرداخته شود و سپس با توصیف نمونه‌های مربوط به رمان شازده احتحاب.» 
تحلیلی جامع از تأثیر موقعیت بر این رمان به دست داده شود. 
۰۱-۱ بیشینة پژوهش 
حیدری و شریفی آبنوی (۰ ۵3 در مقالهةً «تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرن فارسی»)۰ در بحث 
ژان پل سارتر؛ نمونةً موردی داستان شازده احتحاب!» آشکار می‌سازند که فصای ذهنی اک ایا لیس می‌تواند 
در برخورد با عینیت محیط و احتماع شکل بگیرد. یزدخواستی و مولودی نیز در مقالة «خوانشی «لکانی» از شازده 
احتحاب گلشیری»؛ هنگام رائهُ مفهوم «حیث واقع»» به مکان و فضاهای داخلی و خصوصی خانه. که بدن را در بر 


می گیر ده می‌پردازند. احمدیان و همکاران نیز در «مقاله بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش 
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شازده احتحاب هوشنگ گلشیری»» مکان و زمان را از عناصر سازندة فضای گوتیک در این رمان معرفی کرده‌اند. به 
هرروی» پژوهشی که به‌طور مستقل» مسئلة موقعیت داستانی را در فضای داستانی مطرح ساخته باشد» یافت نشد. 
۰۲-۱ موقعیت داستانی و ساختار داستان 
موقعیت داستانی کشمکش‌های داستانی را آشکار می‌سازد (41 :1987 ,0060))؛ ازاین حهت «از آن برای ایحاد 
حس حرکت و پیشرفت» نشان دادن گذر زمان و انعکاس تغییرات در زندگی شخصیت‌ها استفاده می‌شود» 
124 :1977 ,1۷]0۲11508). به همین سبب موقعیت داستانی را نمی‌توان حدا از ساختار داستان در نظر گرفت. این 
موقعیت‌ها گاهی حس وحدت را القاء می‌کنند و گاهی بر خلاف آن» نوعی گسیختگی را نشان می‌دهند. افزون بر 
این» می‌توانند کمک کنند که تمایزها و تفاوت‌ها و مرزها بهتر دیده شوند؛ حتی تمایز میان شخصیت‌ها به کمک 
موقعیت‌سازی واضح‌تر نشان داده می‌شود. از سوی دیگر؛ بسیاری از پیوندها و شباهت‌ها و هماهنگی‌های میان 
شخصیت‌ها نیز به کمک موقعیت‌های داستانی آشکار می‌شود. افزون بر این‌ها» موقعیت داستانی نوع رابطهُ انسان و 
حهان طبیعی و یا تأثیر رویدادهای تاریخی در زندگی فردی یا گروهی را نشان می‌دهد (89 :2016 ,۲05/67). 
سورنتینو بر این باور است موقعیت داستانی در شکل دادن به معنای داستان نیز بسیار موتّر است و ممکن است حتی 
بر باورها و نگرش‌های شخصیت‌ها و نوع رفتار آن‌ها تأثیر بگذارد (67 :2017 ,501760170). از سوی دیگ 
درحالیکه یک موقعیت داستانی واضح و دقیق می‌تواند داستان را زنده کند همچنین می‌تواند امکانات روایت را محدود 
کند و حست‌وحوی حدید را دشوارتر سازد (89 :20017 ,1311160115). با چنین رویکردی» «نویسنده با دادن حس عاملیت 
و خودمختاری به موقعیت. می‌تواند دنیایی بسازد که سرشار از امکان و توان باشد.» (115 :2018 ,1601067). 
۳-۱. موقعیت داستانی به‌مثابةُ فضایی نمادین 
از موقعیت می‌توان برای انتقال مضامین و ایده‌ها استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال» چاه یا رودخانه با دشتی که در منطقه‌ای 
خشک شده است. می‌تواند متضمّن مفهوم زوال و نابودی باشد. همچنین؛ «موقعیت را می‌توان به‌منظور ایجاد حس 
کون استفاده کرد که نشان می‌دهد چیزی شوم یا خطرناک در روایت در شرف وقوع است» (135 :1998 ,۷۵۵161). 
موقعیت‌های شهری با مدرنیته یا مدرنيتة توسعه‌نيافته پیوند دارند و موقعیت‌های روستایی با سنت و میراث‌های 
گذشته. کنار هم قرار گرفتن این دو موقعیت. می‌تواند آشکار کنندة تقابل میان این دو نوع موقعیت و زمینه‌ها و همچنین 
افراد ساکن در آن‌ها باشد. «موقعیت نه‌تنها مکان فیزیکی است بلکه شامل زمينة فرهنگی» تاریخی و احتماعی است 


که داستان در آن رخ می‌دهد» (86 :1995 ,۳05167). موقعیت داستانی پویایی قدرت و سلسله‌مراتب احتماعی 
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جهانی را که روایت در آن رخ می‌دهد و چگونگی تأثیر آن‌ها بر تجربیات شخصیت‌ها را نیز آشکار کند. 

از نظر باختین. مکان یک روایت؛ اگر به‌عنوان یک فضای نمادین عمل کند. «مضامین فرهنگی» تاریخی یا 
سیاسی بزرگ‌تر را نشان می‌دهد» (212 :1981 ,1010). همچنین» با تکیه بر موقعیت داستانی» نویسنده 
می‌تواند هنجارهای احتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی شخصیت‌ها و همچنین تتش‌ها و درگیری‌هایی را که هنگام 
به چالش کشیدن یا نقض این هنحارها به وحود می‌آیند» آشکار کند (118 :1977 ,۳۲0۷۵۷01). 

نویسنده می‌تواند با قرار دادن داستان‌ها در مکان‌های نامتعارف یا حاشیه‌ای» صداهایی به کسانی بدهد که در طول 
تاریخ خاموش شده یا نادیده گرفته شده‌اند و به این طریق؛ روایت‌ها و ایدئولوژی‌های فرهنگی مسلط را به چالش 
بکشد (46 :1989 ,08ع0عتا!۳۲). 
۴-۱. موقعیت داستانی و حال و هوای داستان 
موقعیت داستانی می‌تواند به‌عنوان استعاره‌ای از وضعیت عاطفی و روانی شخصیت‌ها عمل کند و درگیری‌ها و 
خواسته‌های درونی آن‌ها را منعکس کند (68 :2020 ,۳711202). پدید آوردن یک موقعیت نوستالوژیک؛ يا موقعیت 
هایی که ترس يا دلتتگی یا حس اطمینان ایجاد می‌کنند. می‌توانند به نویسنده کمک کنند تا بدون گفتن» یعنی با نشان 
دادن یک موقعیت» شبکه‌ای از عواطف مختلف را در ذهن و روان خواننده بیدار کند. وانگ به این نکته اشاره می‌کند 
که موقعیت داستانی» با برجسته ساختن مضمون‌های داستانی همچون خاطره. حافظه و از دست دادن می‌تواند برای 
ایحاد حس نوستالوژی با اشتیاق به گذشته استفاده شود (92 :2017 ,202 ۷۷). 

گاهی نویسنده برای نشان دادن خلق‌وخویا عواطف شخصیت یا حال و هوای حاکم بر افراد درگیر در آن داستان؛ 
یا حتی برای نشان دادن تنش‌ها و تضادها و کشمکش‌های درونی شخصیت‌ها عناصری از موقعیت داستانی را 
جایگزین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مکان‌ها و اشیاء و به‌طورکلی» هر آنچه غیرانسانی» اما حسی وفیزیکی است نشان 
می‌دهند شخصیت يا شخصیت‌ها یا حال و هوای کلی داستان در چه وضعیتی است. پنجره‌ای بخار گرفته یا کتری 
جوشانی که گویی ناله می‌کند و یا دیواری بلند که جای هیچ گریزی را باقی نمی‌گذارد و یا سقفی چوبی که صداهای 
ریز شکسته شدن از آن برمی‌خیزد ویا دریایی طوفانی یا بیابان و رودخانه‌ای خشک يا دیواری که گچ‌های آن فرو ريخته 
و می‌توانند هم بر شخصیت‌ها و هم بر حس و حال کلی موقعیت‌ها سایه پیفکنند. البته این نکته را نیز باید در نظر 
داشت که القای چنین حالت‌هایی به درک و موقعیت تاریخی» فرهنگی و تفسیر خواننده نیز بستگی دارد. 
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موقعیت‌ها با دیگر زمینه‌های داستان و نیز هرگونه تغییر نابهنگام موقعیت داستانی» تا چه اندازه می‌تواند در القاء معانی 
وعواطف و حس و حال داستان تأثیر منفی داشته باشد. 
۰۵-۱ تأثر موقعیت بر شخصیت‌های داستانی 
موقعیت داستانی به خواننده کمک می‌کند تا کنش‌ها و دیدگاه‌های شخصیت را در زمینة وسیع‌تری ببیند. موقعیت در 
شکل‌گیری زمینة فرهنگی شخصیت نیز دخیل است. شخصیتی که در یک محیط یا خانوادة مذهبی رشد می‌بابد» 
نسبت به کسی که در شرایطی غیرمذهبی بزرگ می‌شود. واکنش‌های متفاوتی دارد. همان‌گونه که موقعیت داستانی بر 
شخصیت تأثیر می‌گذارد. شخصیت نیز در شکل‌دهی به موقعیت ور است. شخصیت‌هایی در داستان‌ها وحود 
دارند که با تلاش در جهت ایجاد تغییرات فکری» محیط اطراف خود را نیز تغییر می‌دهند. 

موقعیت داستانی گاهی با ایجاد موانع بر سر راه شخصیت. چالش‌هایی برای او ایجاد می‌کند و به این شیوه طرح 
داستان را پیش می‌برد. به‌عنوان‌مثال» زنی را می‌توان در نظر گرفت که مذت‌ها در خانه‌ای یا هر مکان دیگری گرفتار یا 
زندانی شده است و می‌خواهد هر طور که شده است. از آن فرار کند و خود را نجات بدهد. هر چالشی که این زن در 
برخورد با اين مانع داشته باشد. چه بر آن غلبه کند و چه شکست بخورد. در پیشبرد طرح نقشی اساسی و مستقیم 
دارد. 

نویسنده» با قرار دادن شخصیت‌ها در مکان‌های و موقعیت‌های خاص انگیزه‌ها و باورها و ارزش‌های آن‌ها را 
آشکار می‌کند (50 :2018 ,۹۳0100). موقعیت‌های متفاوت. هویت‌های متمایزی از شخصیت‌ها را به خواننده 
ارائه می‌دهند؛ به‌عنوان‌مثال» شخصیتی که در یک روستای کوچک مشغول چوپانی است» ممکن است دیدگاه‌هایی 
نسبت به جهان اطراف خود داشته باشد که در مقایسه با کسی که در شهری شلوغ و آلوده زندگی می‌کند. متفاوت 
باشد. 

موقعیت داستانی گاهی جنبه‌هایی از شخصیت‌ها را آشکار می‌کند که بدون قرارگرفتن شخصیت در این موقعیت» 
ممکن است این جنبه‌ها هیچ‌گاه آشکار نگردند. «موقعیت داستانی برای ایجاد حس کنایه با پارادوکس نیز استفاده 
می‌شود؛ زیرا شخصیت‌ها خود را در موقعیت‌هایی می‌بینند که غیرمنتظره پا متناقض هستند» (74 :1984 ,2021 ۷۷). 
افزون بر این» «موقعیت داستانی برای ایجاد حس تضاد بین دنیای بیرون و دنیای درونی شخصیت‌ها استفاده می‌شود» 
(68 :2020 ,عصه۳۳ 6 111 :1949 بااه‌طامصهن)). 
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۱-۲. موقعیت بسته و روایت‌ساز خانه 
رمان شازده احتجاب. نوشتة هوشنگ گلشیری» روایتی است غیر خطی که ساختار آن به‌شدّت وابسته به موقعیت 
داستانی است. آغاز روایت این‌گونه شروع می‌شود که «شازده احتجاب توی همان صندلی راحتی‌اش فرو رفته بود و 
پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه می‌کرد» (گلشیری» ۱۳۹۷: ۷). کل داستان» از آغاز تا پایان 
روایت» وابسته به همین موقعیت است. هر سه شخصیت اصلی داستان. یعنی شازده و فخرالْساء و فخری در همین 
موقعیت به صحنه داستان وارد می‌شوند. در آغاز روایت هنوز موقعیت به‌وضوح نرسیده است. شازده احتجاب در 
حایی در «بالا» است و هنوز مشخص نیست این «بالا» چه جور جایی است. پس از این موقعیت مبهم. فضای مبهم 
دیگری آشکار می‌شود: کوچه‌ای با سایه‌روشن درخت‌ها. دو شخصیت فرعی دیگر نیز در همین موقعیت معرفی 
می‌شوند: مراد که توی صندلی چرخدار خود لم داده بود و زن مراد. حسنی. که تنها یک چشمش از گوشة چادر نماز 
پیدا بود (همان» ۷). 

در این صحنه. شازده احتجاب در را بسته است و در تاریکی روی صندلی راحتی‌اش نشسته است. فخری در 
موقعیتی در «پایین» است؛ جایی فروتر از شازده احتجاب. تقابل این دو موقعیت. جایگاه مرد و زن را از همان آغاز 
آشکار می‌کند. «وقتی [فخری] دید دلشوره راحتش نمی‌گذارد» رفت بالا. صدای پا کوبیدن شازده که بلند شد فرار 
کرد وآمد توی اتاق خودش و نشست روبه‌روی آینه» گوش‌به‌زنگ کمترین صدای اتاق بالایی؛ تاشاید باز شازده خلقش 
تازه شود و با قدم‌های شمرده از پله‌ه بیاید پایین و صدا بزند: - فخری!» (همان, ۸). به‌این‌ترتیب» نخستین نشانه‌هایی 
که جایگاه برتر مرد و جایگاه فروتر زن را آشکار می‌کند. وابسته به موقعیت است؛ بی‌آنکه به‌طور مستقیم» دراین‌باره 
چیزی گفته شود. خواننده» هنگامی که پیشتر برود و روایت را ادامه بدهده متوخه خواهد شد که این جایگاه‌ها» به همین 
شکل, در کل داستان بسط می‌پابند ووضعیت ذهنی و عاطفی شخصیت‌ها را نیز در برمی‌گیرند. 

به نظر می‌رسد اشیاتی که در این موقعیت قرار دارند. افزون بر معنای صریح خود. معناهایی نمادین يا استعاری 
نیز داشته باشند؛ مثلاً دری که در بسیاری از صحنه‌ها یا بسته می‌ماند و یا نیمه‌باز است؛ آینه‌ای که گاهی چهرة دیگری 
را به جای چهرة نگرنده در آن بازتاب می‌دهد و پله‌هایی که موقعیت‌های پایین و بالا را به هم وصل می‌کنند» در چنین 
فضایی. هماهنگ با موقعیت خانه» قدرت القاء عاطفی و معنایی بسیاری دارند. 


شازده احتحاب؛ در آغاز داستان» تستمتته بر روی صندلی راحتی احدادی‌اش تصویر شده است و ظاهرا همچون 
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صندلی آرام است (همان» ٩)؛‏ اما مشخص نیست صندلی در چه موقعیتی قرار دارد. پس از آن» شازده به اتاقی 
درندشت تشبیه شده است؛ اتأقی که صندلی را در خود حای داده است: «شازده می‌فهمید که باز همان تب احدادی 
است که به سروقتش آمده است؛ اما دلش راه نمی‌داد که خودش را مثل آن اتاق درندشتی که حابه‌حا از همه اشیاء 
عتیقه تهی شده بود» به دست سرفه و تب بسپارد.» (همان‌حا) این تصویر هنگامی ارائه شده است که تب احدادی به 
سروقت شازده آمده است. مکان در این‌حاء با همراهی اشیاء و تب احدادی» قدرت آن را دارند که شخصیت و موقعیت 
کنونی اور به زمینه یا زمینه‌هایی دورتر و مبهم‌تر پرتاب کنند. اتاق پیشاپیش خودش را به تب و سرفه سپرده است؛ اما 
شازده هنوز دلش راه نمی‌دهد. اتاق و اشیاء میلی شدید برای بازسازی موقعیت‌هایی در گذشته دارند و شازده تا 
اندازه‌ای» فعاك مقاومت می‌کند. 

اتاقی درندشت که بوی نا گرفته است و قالی‌ای که در زیر پای شازده است و صندلی اجدادی در آن فضا معناهایی 
نمادین دارند؛ اين معناها هنگامی آشکارتر می‌شوند که به‌عنوان جزئی از یک کل منسجم. علیرغم گسیختگی 
ظاهری» نگریسته شوند. قاب‌های عکس نیز در موقعیت داستانی معنا و قدرت روایت‌سازی پیدا می‌کنند. در واقع» 
قاب‌های عکس به‌عنوان دریچه‌های زنده و فعالی هستند که موقعیت داستانی را در جایگاه یک شخصیت عامل و 
تأثیرگذار می‌نشانند. به زبان دیگر» قدرت روایت‌سازی این موقعیت داستانی» بیشتر از شخصیت‌ها و حتی بیشتر از 
راوی‌های داستان است؛ زیرا روای داستان» چه شازده احتجاب باشد و چه فخرالنساء و چه فخری, مقهور یا وابسته به 
این موقعیت‌اند. تاریکی و بستگی و ابهام موقعیت اصلی داستان در کنار اشیائی که وابسته به آن هستند. بر طرح 
داستان و خطوط روایت تأثیر می‌گذارند و روایتی غیرخطی ایجاد می‌کنند. فرم کلی داستان متناسب با قاب عکس‌های 
روی دیوار یا عکس‌ها و نوشته‌های کتاب‌ها و اشیاء دیگری است که از موقعیت‌هایی دیگر به یادگار مانده‌اند. هرکدام 
از راوی‌ها که در این موقعیت قرار می‌گیرند» در برابر عناصر و اجزاء آن حالتی انفعالی دارند وروایت‌ها بر آن‌ها تحمیل 
می‌شود؛ ازاین‌ری داستان از روایت‌هایی ناگهانی و تکهتکه تشکیل شده است که نه آغاز و پایانی دقیق برای آن‌ها 
قابل‌تصور است و نه به نظر می‌رسد که نظمی از پیش‌تعبین‌شده و منسحم دارند. تغییر در خطوط روایت نیز متناسب 
با تمرکز بر یکی از اجزاء موقعیت اییجاد می‌شود. بر این اساس» روایت داستانی در رمان شازده احتجاب به‌منزة 
لنگرگاهی است که روایت‌های منقطع داستان و فرم کلی آن را به خود وابسته ساخته است: 

«بوی نا اتاق را پر کرده بود. قالی زیر پایش بود. تمام تنة شازده تنها گوشه‌ای از آن صندلی اجدادی 
را پر می‌کرد. و شازده صلابت و سنگینی صندلی را زیر تنه‌اش حس می‌کرد. آواز حیرحیرک‌ها نخی 


بی‌انتها بود» کلافی سردرگم که در تمامی پهنة شب ادامه داشت: 


۱۳۲ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


شاید لای علف‌های هرز باشندء یا... گفتم: «فخری» این پرده‌ها را کیپ بکش. نمی‌خواهم هیچ‌کدام 

از آن چراغ‌های لعنتی خیابان را ببینم.» فخری گفت: «شازده جان, اقلا اجازه بفرماین پنجره را باز 

کنم تایه کم هوای اتاق عوض بشه.» و شازده داد زد: - تو خفه شو, فقط هر کاری که گفتم بکن» 

(همان ۱۰). 

از سوی دیگر نه‌تنها شخصیت‌های اصلی داستان مقهور موقعیت مرکزی داستان‌انده بلکه برخی از اشیاء موجود 
در آنجا نیز صلابت و سنگینی بیشتری از آن‌ها دارند. شازده که تسلیم تاریکی موقعیت و روایت‌های نیمه‌روشن آن 
شده است. بر روی صندلی اجدادی نیز احساس حقارت می‌کند. دلیل واکنش شازده به موقعیت و اشیاء موجود در 
آن نیز گاهی همین بی‌وزنی و ناچیزی شازده در برابر چیزهایی است که از گذشته مانده‌اند وهنوز, تا حد زیادی؛ قدرتٍ 
نفوذ گذشته را حفظ کرده‌اند؛ قدرتی که از وابستگی به شخصیت‌هایی ستمگر در روزگاری ازدست‌رفته کسب کرده‌اند. 
در حقیقت گذشته. از طریق موقعیت و اجزاء آن: بر اکنون روایت سایه انداخته است. حیاط خانه نیز وضعیت مناسبی 
ندارد؛ علف‌های هرز همه‌جا را گرفته‌اند و همه‌چیز به حال خود رها شده است و آواز جیرجیرک‌ها همچون نخی 
بی‌انتها و کلافی سردرگم است که اکنون را به آن گذشتة تاریک» گذشته‌ای به وسعت پهنة شب وصل می‌کند. این 
صدا از دل ویرانی و رهاشدگی بیرون می‌آید و مقاومت شازده در برابر آن ببهوده است. 
۲-۲. موقعیت مرزی و مبهم خیابان 
خیابان «از یک سو مردمان را با هم رودررو می‌کند؛ ولی از سوی دیگر» آنان را با چنان نیرووسرعتی از کنار هم عبور 
می‌دهد که هر کس به‌سختی می‌تواند دیگری را دقیق بنگرد-پیش از آن‌که بتوانید نگاه خود را به کسی معطوف سازید, 
دیگر از آن شبح خبری نیست.» (برمن؛ ۲۳۹:۱۳۷۹). 
موقعیتی دیگر که آن سوی موقعیت حیاط قرار دارد. موقعیت خیابان است. خیابانی که روشن است؛ اما در کل 

داستان وضوح ندارد؛ حتی آنجا که «کالسکه از خیابان‌ها می‌گذشت [و] مردم برمی‌گشتند و نگاه می‌کردند.» 
(گلشیری» ۱۳۹۷: ۲۰). آشکار است که جز کالسکه و واژة خیابان و مردم. هیچ‌چیز و هیچ بعدی از خیابان آشکار 
نیست. شازده از فمخری می‌خواهد تا پرده‌ها را کیپ بکشد؛ زیرا نمی خواهد چراغ‌ها یلعنتی خیابان را ببیند. نکتة 
قابل تأمل دربارة این موقعیت آن است که اگرچه چراغ‌ها خیابان را روشن کرده‌اند» شازده به‌شدت از آن گریزان است؛ 
لذا موقعیت خیابان در کل داستان مبهم می‌ماند. چنین ابهامی. در نخستین نگاهه ممکن است به‌عنوان ضعف 


نویسنده تلقّی گردد؛ اما با اندکی تأمل بر ساختار کلی داستان» می‌توان دریافت که از نگاه شخصیت‌های اصلی 
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داستان. خیابان جایی است که يا نباید به آن نگاه کرد ویا باید از دور به آن نگریست و از آن پرهیز کرد. در واقع» موقعیت 
خانه چنان برجسته شده است که حتی در تاریکی نیز بعد و جان و جسمیّت بیشتری نسبت به خیابان دارد. خیابان 
تنها حایی است که این‌حا نیست؛ يا آنکه جایی است که مردم عادی از آن می‌گذرند و گاهی می‌شود تفنگ احدادی 
را به دست گرفت و بی‌آنکه بدانی کیستند. به آن‌ها شلیک کرد. خیابان جایی است که مردم در آن گروه‌گروه کشته 
می‌شوند. جز این‌ها و چند تصویر جسته‌وگریخته دیگر» خیابان هیچ‌چیز نیست و مرزی است که با چراغ‌ها روشن 
شده است و طبقة اشراف را از طبقات فرودست حداساخته است. اکنون می‌توان بهتر فهمید که چرا موقعیت خیابان» 
این‌گونه شکل نایافته» در کل داستان به حاشیه رانده می‌شود. در اساس» راوی‌های داستان» یا از طبقه اشراف‌اند (شازده 
و فخرالنساء) ویا وابسته به طبقة اشراف (فخری). هم ازاین‌رو است که این راوی‌ها نه می‌خواهند و نه می‌توانند درکی 
از واقعیت خیابان داشته باشند. در تصویرهایی هم که ظاهراً از خیابان ارائه می‌شود. خیابان جایی است که باید در آن 
جلوی مردم را گرفت و آن‌ها را به رگبار بست و سرانجام چنین قساوتی هر چه باشد آن‌قدر بی‌ارزش است که آن‌که 
فرمان به کشتن داده است. برنمی‌گردد تا به پشت سرش نگاه کند. خیابان پس از کشتار جایی است که. به گمان پدر 
شازده احتجاب, فقط دست‌های بریده. که شاید چوب و چماق‌ها هنوز در مشتشان باشد» در پشت سر به جا می‌ماند. 

«دستور دادم: «ببندیدشان به مسلسل.» صدای چرخ و دنده‌ها و رگبار که بلند شد. موج آدم‌ها 

برگشت. سیاهی سرها دور شد.» (همان» ۲۹). «پدربزرگ گفت: همین؟ پدر گفت: من که به پشت 

سرم نگاه نکردم؛ اما به گمانم پشت سرمان فقط دست‌های بریده به جا مانده باشد. شاید هم چوب 

و چماق‌ها هنوز توی مشتشان بود.» (همان» ۲۹). 

پنهان‌ترین جدال ان داستان» جدال میان دیوارهایی است که طبقه اشراف را در خود نگاه داشته است و خیابانی 
که حضور و کنش وفریاد مردم عادی را اعلام می‌کند. دلیل آنکه هیچ کدام از زنان حق بیرون رفتن از خانه ونگاه کردن 
به خیابان را ندارند. همین مسئله است. با چنین نگرشی» می‌توان دلیل نفرت بی‌اندازة شازده از هوای تازة خیابان و 
ترجیح علف‌های هرز و تاریکی و هوای مانده و آب ماندة سبز شدة بی‌ماهی را درک کرد. 
تتها کسی که هنوز می‌خواهد نور و هوای خیابان به داخل خانه ببایده فخری است. فخری کارگرزاده است و در 

خانهة شازده کلفتی می‌کند وشب و روز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. 
۰۳-۲ موقعیت‌ها و وضعیت‌های دوگانه 


فخرالنساء نیز از تاریکی خوشش می‌آید: «[فخرالنساء] گفته بود: «من از تاریکی خوشم می‌آید. شازده. قبل از آن که 


۱۳۴ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


بیایی روی تخت یادت باشد آن چراغ را خاموش‌کنی» (همان. ۱۴). در این موقعیت. تاریکی؛ چراغ خاموش و 
تخت اهمیتی نمادین می‌یابند؛ خاطرات از تاریکی بیرون می‌آیند و به این چراغ خاموش و تخت می‌رسند. البته» در 
کل داستان» دو تخت. به‌مثابه دو موقعیت در برابر هم قرار می‌گیرند و هم از نظر حسی/عاطفی و هم از نظر معنایی در 
تقابل با هم قرار دارند؛ یکی تخت فخرالنساء که تمیز و مرتب و سرد است و دیگری تخت فخری که کثیف و نامرتب 
و گرم است. شازده به همان شکل که میان اين دو تخت سرگردان است» میان فخرالنساء و فخری نیز در تلاطم است 
و می‌کوشد هم دو تخت و هم دو شخصیت را با هم یگانه ببیند. در واقع» تخت‌ها در این دو موقعیت نمايندة دو 
شخصیت متمایز هستند و شازده بیهوده می‌کوشد تا این تمایز را نابود کند. از سوی دیگر این تقابل» تقابل میان طبقه 
اشراف و طبقهٌ فرودست نیز هست. شازده به زور می‌خواهد فخری را به فخرالنساء تبدیل کند. ناممکن بودن این تخییر 
ريشه در موقعیت‌هایی دیگر دارد؛ زیرا تبدیل کردن فخری به فخرالنساء به معنی جابه‌جایی طبقاتی است که تنها در 
صورت فروپاشی طبقه مسلط امکان‌پذیر است. تاریکی و ماندگی و علف‌های هرز موقعیت طبقهٌ حاکم را در بر گرفته 
است؛ اما سلطة بی‌چون‌وجرای شازده بر فخری (نمايندة فرودستان) هنوز پابرحا است. 

در این داستان همه‌چیز در موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی دوگانه اتفاق می‌افتد یا معنا می‌یابد؛ همان‌طور که زمان در 
میان اکنون و گذشته در نوسان است» موقعیت‌ها هم در این وضعیت‌های دوگانه کارکردهایی متفاوت دارند؛ چراغ‌ها 
و تخت‌ها و اتاق‌هاودرها وصندلی‌ها هرکدام در موقعیت‌های متفاوت. کارکردها و ارزش‌های متفاوتی دارند؛ چنان‌که 
صندلی و کلاه‌خود اجدادی با موقعیت حال شازده جور درنمی‌آید؛ اما همه این‌ها در تاریکی موقعیت کنونی شازده 
در هم فرو می‌روند و باز فرومی‌پاشند و تکه تکه می‌شوند. ساختار دوگانة داستان نیز از همی دوگانگی‌ها مایه می‌گیرد. 
در موقعیت تاریک محوری داستان؛ هیچ‌چیز نیست که بتواند از این دوگانگی بگریزد؛ نه شخصیت‌ها؛ نه مکان‌هاء نه 
ژمان‌ها ود اشا 
۴-۲. حصار دیوارها و شخصیت‌های در حال احتضار 
دو دیوار برگووسیاه که بر گرد شازده کشیده شده است (همان؛ ۳۱) به‌نوعی زندانی برای شازده هستند. بادبادک شیتی 
بود که جانشین آرزوهای شازده بود: «خسرو می‌خواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشم‌های موریانه 
خورده‌شان در دو طرف او نشسته بودند و خسرو همه‌اش در این فکر بود که چطور می‌تواند باز بگریزد. باد می‌آمد. 
بادبادک با آن دنباله و گوش‌های سرخ و سبزش توی زمینه آبی آسمان بود. دیگر کلّه نمی‌زد. دست‌های کوچک خسرو 


تند تند نخ می‌داد و بادبادک دور می‌شد. فقط سینة بادبادک پیدا بود. نوار نازک گوش‌ها و دنباله داشت توی آبی آسمان 
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حل می‌شد. پسر باغبان ایستاده بود. دستش را سایبان چشم‌هایش کرده بود. باد که تندتر شد دیگر دست‌های نازک و 
بی‌خون شازده قدرت نداشت نخ را نگه دارد. » (همان؛ ۳۲-۳۱). بادی بی‌رحم بادبادک را با خود می‌برد و شازده با آن 
دست‌های نازک و کم‌خون توان مقاومت در برابر آن را ندارد. شازده تسلیم می‌شود و «بادبادک کوچک و کوچک‌تر» 
می‌گردد؛ درست مثل آرزوهای شازده که کوچک و کوچک‌تر شده‌اند و مثل خودش که هرروز حقیرتر و نزارتر از پیش 
تک 
حوض هم موقعیت دیگری است که معناهای زندگی و مرگ. جوانی و پیری» شادابی و پژمردگی افسردگی و 

شادابی و ... را بازتاب می‌دهد: «توی حوض ماهی بود؟» (همان» ۳۳). شازده دارد حس زندگی را گم می‌کند. ماهی 
در این‌جا می‌تواند نمادی از زندگی باشد. روزگاری فوّاره‌های این حوض «بلند و کشیده بودند.» (همان‌جا.) اما حالا 
دیگر نه‌تنها خبری از ماهی نیست. بلکه آب حوض آن‌قدر کثیف و مانده است که دیگر هیچ امیدی نیست که فوّاره‌ای 
(حس حرکت وزندگی) هر چند کوتاه داشته باشد. 
۵-۲. تغییر موقعیت و تغییر شخصیت 
فخری در کشاکش تبدیل شدن به فخرالنساء بیش از آن که خود را فخرالنساء بخواهد. در آرزوی به دست آوردن 
موقعیت اوست. می‌خواهد تختی بزرگ‌تر داشته باشد؛ یعنی جایگاهی داشته باشد که فراتر از حد توان و خیال اعضای 
طبقة اوست؛ اما وقتی خود را در آن حایگاه تصوّر می‌کند. به یاد می‌آورد که یک بال فرشته کوچک نقش‌شده بر سقف» 
شکسته است. موقعیت دو تخت یعنی تخت فخری در طبقة پایین و تخت فخرالنساء در طبقه بالا در کل داستان 
معنایی نمادین دارد و آرزویی پنهان و پر از تتاقض را بر ملا می‌سازد که حتّی در صورت رسیدن به آن» باز هم 
مخمصه‌ای پنهان‌تربه وجود می‌آید؛ فرشتة کوچکی که یک بالش شکسته است» با توجه به نشانه‌های متراکم و پراکنده 
در کل داستان به زنانی خرد شده و درهم‌شکسته اشاره دارد که در هر موقعیتی که باشند. از زیر سای سرکوبگر مردان 
امکان رهایی نمی‌یابند. وضعیت فخرالنساء در سراسر داستان؛ این نکته را تأیید می‌کند: 

«توی اون تخت آدم می‌تونه راحت بخوابه. دراز به دراز پاهاشو می‌تونه باز کنه و به تاق خیره بشه. به 

اون گل‌وبوتة گچ‌بری نگا کنه؛ به اون فرشته کوچولو که از وسط گل اطلسی اومده بیرون؛ به اون 

آینه‌های ریز. چرا یه بالش شکسته؟» (همان» ۶۴). 

شازده همیشه منتظر شنیدن خبر مرگ آخرین نزدیکانش است. در حقیقت. این خبرهاه خبر نزدیک شدن مرگ 


خود او و طبقه احتماعی روبه‌زوال او نیز هست. نکتة قابل‌تأمل آن است که به‌محض آنکه پرسش از مرگ دیگری 
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مطرح می‌شود. فخری که هنوز نتوانسته شبیه به فخرالنساء شود آرزو می‌کند که باز از پنجره‌ها نگاه کند و بوی 
شمشادها را بشنود. فخری نمی‌خواهد تن به زوالی بدهد که شازده و خاندانش را در برگرفته است. شاید دو گل 
شمعدانی و یک درخت بیدی که در خانهةُ حدید باقی مانده‌اند. نمادهایی از فخرالنساء و فخری (دو گل شمعدانی) و 
شازده احتحاب (درخت بید) باشد. حتی اگر از تحلیل نمادگرایانه در این نوشتار پرهیز شود؛ مهم آن است که هر سه 
شخصیت اصلی و هر دو گل و درخت پشت دیوارهای بلند خانة حدید محصور شده‌اند. غم عمیق فخری از آن است 
که چرا شازده خانة پیشین را فروخته است. شازده هر شب مست می‌کرده و هر چه داشته را می‌فروخته است (همان؛ 
۰ فروختن خانه بزرگ پیشین و اشیاء متعلّق به آن موقعیت. نوعی گریز از خاطرات است. گریز از یک موقعیت 
نشانة گریز از وضعیت پیشین است؛ هر چند ممکن است خاطرات به روش‌هایی نابهنگام» حتی از لای علف‌های 
هرزو یا از میان قاب‌های عکس و کتاب‌ها و اشیاء دیگر فوران کنند: 

«شازده می‌گفت: «مراد خان» تازگی‌ها کی مرده. هان؟» کاش باز هم می‌شد از پنجره‌ها نگاه کنم و 

بوی کاج‌ها و شمشادها را بشنوم. (ین‌ها را فخری می‌گوید.) همه‌اش دو تا گلدان شمعدانی و یک 

درخت بید» آن هم توی این خانه با این دیوارهای بلند» جرا شازده آن خانه را فروخت؟» (همان, ۷۱). 
۶-۲. تغییر موقعیت و گریز از خاطرات 
شازده احتجاب از خانهاموقعیت پیشین که به خانهاموقعیت جدید نقل‌مکان کرد حیدرعلی باغبان را با زن و دو 
بچه‌اش, بیرون کرد و گفت: «اين خانه باغبان نمی‌خواهد.» حیدرعلی از سرنوشت دخترش» فخری» می‌پرسد. شازده 
پاسخ می‌دهد: «فخری مرد. حیدرعلی. فخری مرد.» (همان‌حا) شازده» فخری» دختر باغبان» یعنی دختر کسی که 
می‌تواند موقعیت خانه را زنده نگه دارد» را در خانه نگه می‌دارد تا در کنار او شاهد مرگ فخرالنساء و باغچه باشد؛ هر 
چند از نظر او فخری نیز پیشاپیش مرده و تبدیل به فخرالنسانی دیگر شده است. 

خانة حدید. که موقعیتی زنده اما در حال احتضار است. به حال خود رها شده است و شازده که به مرگی 

خودخواسته و تندریحی تن داده است. به‌عمد می‌خواهد باغبان از خانه دور گردد و باغچه پر از علف‌های هرز شود. 
می‌خواهد آب حوض «همین‌طور سبز» بماند و ماهی‌ها یکی‌یکی بمیرند. تلاش‌های فخری نیز برای زنده نگاه داشتن 
این موقعیت و متعلقات آن» به جایی نمی‌رسد. فخری اگر» به‌طور کامل به فخرالنساء بودن تن بدهد. آغاز به مردن 
می‌کند. شازده وقتی از خانه بیرون می‌رود» در را به روی او قفل می‌کند. حکایت آن‌ها» حکایت زندانبان وزندانی است: 

«دست‌تنها که نمی‌شود. حیدرعلی باغبان را هم بیرون کرد. با زن و دو تا بچه. گفت: «اين خانه 

باغبان نمی خواهد.» حیدرعلی گفت: «پس دخترم چی. شازده؟» شازده گفت: «فخری مرد. 
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حیدرعلی. فخری مرد.» باغچه حالا پر از علف‌های هرز شده. تا کمر بید قد کشیده‌اند. دریغ از 

یک شاخة گل میخک! همه‌اش گل‌های ریز و زرد. اگر آن دو تا نیلوفر نبود و آن عشقه که پیچیده دور 

تنة بید...؟ حتی آب حوض را نمی‌گذارد تازه کنم. می‌گوید: «می‌خواهم آبش همین‌طور سبز باشد.» 

یکی‌یکی می‌میرند. روزی یکیشان را هم کلاغ می‌گیرد. وقتی می‌بينم شکم سفید ماهی‌ها روی آب 

افتاده و آن‌های دیگر دورهاش کرده‌اند گریه‌ام می‌گیرد. صبح زود بلند شدم تا خودم آب حوض را تازه 

کنم. آن‌همه آب. توپی‌اش محکم شده بود. یک زن» دست‌تنها! سطل‌سطل آب‌ها را ربختم توی 

باغچه. ماهی‌ها را ریختم توی لگن. چقدر ماهی! شازده داد زد از پنجره: «مگر نگفتم» 

نمی‌خواهم...» و باز موتور را زد و حوض را پر کرد. وقتی می‌رود بیرون در را قفل می‌کند. پس اقلا 

یکی را بیاورد که با من هم‌زبان باشد. اگر فخری بودش... (در واقع» راوی در این‌جا خود فخری 

است که فکر می‌کند فخرالنساء شده است) بلند شد. در اتاق را بست و از پله‌ها رفت بالا.» (همان؛ 

.)۷۱-۲ 

از نظر شازده, حذ کبیر و پدربزرگش سال‌ها سرگرم از دست دادن و آب کردن املااکشان بوده‌اند؛ اما در این کار 

توفیق جندانی نداشته‌اند! اکنون شازده خیال دارد همه را «آن هم پای میز قمار» از دست بدهد و می‌گوید: «تنها راهش 
همین است» (همان» ۷۵). شگفت آن است که فخرالنساء نیز که از همان خاندان اشرافی است. منتظر نشسته است 
تا ببیند شازده کی به بدبختی می‌افتد و خانة حدید را می‌فروشد (همان» ۷۷). رسیدن به چنین حدی از افلاس. به 
طرز تناقط‌آمیزی» هم نجات‌دهنده است و هم نابودکننده؛ با فروختن خانه وبرخی از اشیاء آن وسوزاندن ورها کردن 
و نابود کردن برخی دیگر شازده و فخرالنساء به‌نوعی از آن خاطرات تلخ رها می‌شوند؛ اما این احساس بی‌ثمر 
رهاشدگی» به نابودی آنان می‌انحامد؛ سایة تاریک گذشته هیچ‌گاه آنان را رها نخواهد ساخت: «هیچ‌وقت هم در خانه 
را باز نمی‌گذارد با اين دیوارهای بلند و اين بید. اگر می‌گذاشت اقلا یکی بیاید آب حوض را عوض کند... ماهی‌ها. 
می‌گوید: «تو نباید بروی توی آن اتاق.» می‌گویم: «آخر» شازده, مگر ندیدی چه گردی روی عکس نشسته است؟» 
آن‌وقت هر شب می‌رود توی آن اتاق» تک‌وتنها. چه سرفه‌هایی می‌کند!» (همان» ۸۲). 
۷-۲. هراس از موقعیت‌های بیرونی 
فخرالنساء همان وقت‌ها که کودک بوده است نیز» حز مواردی اندک. احازة بیرون رفتن از خانه نداشته است: 
«فخرالنساء گفت: «خانم‌جان می‌گفت اگر رفتی دم در می‌برند داغت می‌کنند.» (همان‌جا) در آن روزگار: فخرالنساء 
به گل‌ها علاقه داشته و به باغچه می‌رفته و با آن‌ها حرف می‌زده است. «یک گل میخک می‌کنده می‌گذاشته گوشْه 


دهانش.» (همان‌جا) او «کنار حوض هم می‌رفته» پهلوی ماهی‌ها.» (همان‌جا). 
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فخرالنساء اگرچه در کودکی» به‌ناچار از مادر حدا شده و پشت دیوارهای خانة پدربزرگ زندگی حبس‌گونه‌ای 
داشته است. اما همیشه حسی سرشار از زندگی داشته است. حسی که وقتی از مرحلة کودکی به مرحلهة زن‌بودن 
می‌رسد. به کلّی از دست می‌رود. تنها تجربه‌های او از موقعیت پر از شور و زندگی خیابان. گاهی در همان دوران 
کوتاه کودکی بوده است: «فخرالنساء ارمک می‌پوشیده. کیف به دست. در را باز می‌کرده و خانم‌جان را می‌دیده که 
روی پله‌ها نشسته» پشت فواره. گلدان کنارش بوده؟ می‌دویده تمام طول خیابان را می‌دویده. باد می‌افتاده توی موها 


و نوی دامن لباس ارمکش. [ (همان» ٩۱‏ 


۸-۲. موقعیت به‌مثابه موجودی کنشگر 
به دلیل وابستگی شدید شخصیت‌ها به موقعیت و یا گرفتاری آن‌ها در موقعیت؛ روایت‌ها نیز به‌شدت تحت تأثیر 
موقعیت‌اند. بر خلاف بسیاری از داستان‌ها؛ در این داستان» موقعیت داستانی از پسزمينة داستان فراتر می‌رود و هم 
در سرنوشت شخصیت‌ها و هم در سرنوشت داستان» نقسی مستقیم دارد. بر این اساس» موقعیت در این داستان» 
نوعی بستر برای کنش‌های شخصیت‌ها نیست؛ بلکه خود موجودی کنشگر است که داستان را؛ هر چند به شیوه‌ای 
غیرخطی و تتشی و نامنظم» پیش می‌برد. تحمیل روایت موقعیت به راوی به‌اندازه‌ای است که راوی از اينکه روایت را 
از جایی دیگر شروع نکرده است. حسرت می خورد. در واقع. موقعیت داستانی و اشیاء وابسته به آن تعیین می‌کنند که 
راوی کدام روایت پنهان مانده در مکان/زمان و اشیاء را بیان کند: «کاش از همین‌جا شروع می‌کردم؛ نه از آن عکس 
رنگ ورورفتة خانم‌جان و آن فوّاره و آن گلدان. دیگر گذشته. » (همان؛ .)٩۴‏ در کل داستان» موقعیت روای قدرتمندی 
است که سلطه خود را به شخصیت‌ها تحمیل می‌کند. 

نکتة مهم دیگر آن است که» چه در دنیای واقعی و چه در داستان» هیچ‌کس در موقعیت دیگری نیست و هیچ‌کس 
نمی‌تواند دقیقاً چیزهایی را ببیند و حس کند که دیگری می‌بیند و حس می‌کند. در حقیقت» برخورد موقعیت‌های 
درونی افراد با موقعیت‌های بیرونی تعیین می‌کند که چه چیزهایی دیده و حس شود و چه چیزهایی پنهان بماند و در 
پی آن» چه روایت‌های شکل بگیرد و چه روایت‌هایی ناگفته باقی بماند. وقتی خسرو/شازده احتجاب در کنار 
منیره‌خاتون در آب می‌نگرد. نمی‌تواند چیزهایی را ببیند که منیره‌خاتون می‌بیند: «گفتم: «چی را می‌خواهی ببینی» 
منیره‌خاتون؟» گفت: «باز پیدات شد باز پیدات شد خسرو خان؟» همه‌اش همین را می‌گفت و نگاه می‌کرد و آب 
را به هم می‌زد و باز توی آب» توی موح‌ها نگاه می‌کرد... گفت: «دیدی» خسرو خان؟» گفتم: «چی را؛ چی را؟» 


گفت: «وقتی آب به هم خورد» نگاه کن.» و آب را به هم زد. نگاه کردم؛ جیزی نبود» فقط صورت منیره‌خاتون بود که 
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کش می‌آمد. موح برمی‌داشت و می‌شکست و تکه‌تکه می‌شد. بعد باز صورت منیره‌خاتون بود با آن موهای کوتاه و 
آن لب‌های سرخ. گفتم: «فقط عکس شماست.» گفت: «تونمی‌توانی ببینی. حضرت‌والا هم نمی‌تواند. فقط منم که 
می‌توانم» فقط منم. ) (همان» .)٩۶‏ 
۹-۲. شخصیت‌های محکوم در موقعیت 
همه شخصیت‌های این داستان» به‌نوعی. محکوم موقعیت‌اند؛ محکوم به زن بودن یا محکوم به وابسته بودن به طبقه‌ای 
خاص يا محکوم به ماندن در موقعیت زندان‌وار خانه. اين محکومان تنها آنگاه لب به سخن می‌گشایند که خود را از سلطة 
دیگری در امان بدانند. دیگری. چه دور و چه نزدیک» چه مرده و چه زنده. چه مخاطب داستان باشد و چه خود راوی و 
چه شخصی باشد که در درون روایت است» همواره حضور دارد و به موقعیت کنشگران داستان/راویان/امحکومان خیره 
می‌شود؛ اما باید از موقعیت شخصیت‌ها دورتر باشد تا بتونند به حرکت در بیایند و روایتی بسازند. در کل این داستان 
جدال سرنوشت‌ساز» جدال میان شخصیت‌ها با دیگری خیرة سلطه‌گر است: «اگر محکوم بفهمد که آنجاء توی 
تاریکی و روی آن صندلی یا تخته‌پوست» یکی نشسته است و نگاهش می‌کند و می‌نویسد. تم خودش را پشت 
پوستش (پوستی که به‌راحتی می‌توان کند و از کاه انباشت) پنهان می‌کند و یا نمی‌کند و رک و راست حرف‌هایش را 
می‌زند و یا باید به زور قلمتراش زبانش را باز کرد.» (همان؛ ۱۰۳). 

هم شازده و هم فخرالنساء می‌خواهند به هر شکل ممکن از موقعیت/خانة اجدادی پیشین رها شوند. هر دو آن‌ها 
خاطرات تلخی از آنجا دارند و می‌خواهند با دور شدن از آن موقعیت. روایت‌های هنوز زندة وابسته به آن را از یابد 
ببرند. ماندن و مردن در آن خانه» به‌منزلة تن دادن به گذشته‌ای است که از هر گوشة خانه و اسباب آن به سوی اکنون 
کشیده می‌شود و همچون تاریکی شخصیت‌ها را در برمی‌گیرد: «[فخرالنساء] گفت: فخری» آدم توی این خانه دلش 
می‌گیرد. با اين همه اتاق. گفتم: چراه خانم؟ گفت: نمی‌دانم» ولی هیچ دلم نمی‌خواهد اين‌جا بمیرم. کاش شازده یک 
خانة دیگر می‌گرفت. این عمارت کهنه شده است. تو هم دیگر نمی‌توانی دست‌تنها به همه اتاق‌ها برسی. کاش شازده 
می‌فروختش.» (همان ۱۰۳۴). 

شازده احتجاب بعد از تصمیم به تغییر موقعیت و رفتن به موقعیت حدید. به دنبال خانه‌ای می‌گردد که دیوارهایی 
بلند داشته باشد: «دیوارها بلند بود. خیلی گشتم تا این خانه را پیدا کردم. چهار تا اتاق برای خفت‌وخیز دو آدم کافی 


بود.» (همان‌حا). 


۱۵۰ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 
۰۱۰-۲ زن‌های سنگ‌شده درکنار حوض 
فخری می‌گوید: فخرالنساء نشست کنار حوض و به دخترهای سنگی ک هآب از دهانشان می‌ریخت و به فاره و 
کمی آن‌طرف‌تر از حباط به خیابان و درخت‌های چا رم نگاه کرد (همان» ۱۰۵). زنی که کنار حوض می‌نشیند و به 
دخترهای سنگی می‌نگرد. می‌تواند خود را مثل آن دخترها تصور کند که در یک موقعیت ایستا مانده‌اند. فخرالنساء و 
آن دخترهای سنگی تفاوت چندانی با هم ندارند؛ از دهان دخترها آب فرومی‌ریزد و فخرالنساء نیز همواره گل میخکی 
در گوشة لب دارد و هیچکدام نمی‌توانند به خیابان بروند؛ خیابانی که از کنار حوض پیدا است؛ اما امکان رفتن و 
گریختن به آن وحود ندارد. آب حوض» مثل شور زندگی پنهان فخرالنساء فواره می‌زند و باز در جای خود فرود می‌آید. 
خیابان هم بوی مرگ می‌دهد؛ زیرا احداد فخرالنساء و شازده می‌توانستند مردم خیابان را به‌اسانی بکشند و دست‌های 
بریده‌شان را در وسط خیابان رها کنند (همان؛ ٩‏ ۲). ترس شازده احتحاب از آن است که فخرالنساء به اسمان نگاه 
کرده باشد. آسمان در اين‌جا نشانی از رهایی و آزادی دارد: «[فخرالنساء] کتاب را گذاشت روی دامنش وباز نگاه کرد. 
گفتم: به کجا؟ گفت: خوب. نمی‌دانم. آن روبه‌رو هم دخترهای سنگی بود که آب از دهنشان می‌ریزد. هم فوّاره؛ 
هم خیابان. درخت‌های چنارهم بود. یک کلاغ هم نشسته بود وسط خیابان داشت استخوان می‌خورد. گفتم: به 
آستیان که نگاه نکرد؟ گفت: نمی‌دانم» شازده» (همان, ۱۰۶-۱۰۵). 

در چنین موقعیتی. نگاه کردن و دیدن زن حرم است؛ زن نباید به خیابان و به آسمان نگاه کند؛ درست به همان‌گونه 
که گنجشکان نباید به آسمان نگاه می‌کردند. ترس از نگاه کردن و دیدن زن» به سبب ترسی عمیق‌تر است؛ در واقع» 
این ترس از اضطراب از دست دادن سلطه بر زن ناشی می‌شود؛ لذا؛ همان‌گونه که با قلم‌تراش چشم‌های گنجشکان 
بیرون کشیده می‌شود. تا درنهایت به درخت يا دیواری برخورد کنند. زن‌ها نیز میان دیوارها محصور می‌مانده‌اند. 
همچنین بارها در داستان آمده است که چشم‌های زن‌ها را در قاب‌های عکس با قلم‌تراش بیرون کشیده‌اند. (همان؛ 
۱ «گنجشک‌هایی که چشم‌هایشان را با قلم‌تراش در آورده باشند تا کحا می‌توانند بپرند؟ نردبان را می‌گذاشته و 
می‌رفته بالا و از لای طاق‌نماها جند گنحشک می‌کشیده بیرون. تما بر داشته‌انل وگرثه نمی توافسن ببرند. تا کحا؟ 
بالای همان نردبان چشم‌هایشان را در می‌آورده یا پایین؟ در می‌آورده» (همان؛ ۱۰۸). 

پرسش صریحی که در روایت داستان مطرح می‌شود. بسیار اهمیت دارد: «این‌ها چه خواندنی داشت؟» جرا باید 
سرگذشت گنحشک‌ها خوانده شود؟ آن هم در روایتی که مربوط به اسارت همیشگی زنان است. قرابت‌های بسیاری 


خواننده را بر آن می‌دارد که زنان و گنحشگ‌ها را در موقعیت‌هایی مشابه بنگرد: «چشم‌های گنجشک‌ها را درمی‌آورده» 
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یکی یکی و رهایشان می‌کرده تا بپرند. تا کحا؟ به درخت‌ها می‌خوردند با به دیوار؟ می‌خندیده؟ نمی‌دانم» شاید فقط 
نگاه می‌کرده که این دفعه این یکی... یا شرط می‌کرده که اين یکی حتماً می‌رسد به آن کاج و بعد که می‌دیده نرسیده 
یکی دیگر را. چرا؟ این‌ها چه خواندنی داشت؟» (همان» ۱۰۹). 
۱۱-۲. موقعیت‌ها و روایت‌های تاریک 
هوا که تاریک می‌شود. موقعیت دور از دسترس آن سوی حباط یعنی خیابان. مبهم‌تر می‌گردد. اساس موقعیت‌های 
داستانی این روایت مبتنی بر تاریکی است. روایت‌هایی تاریک» متراکم و بی‌رحم. از دل تاریکی هجوم می‌آورند و 
فضای اکنون را پر می‌کنند. آنچه از گذشته به اکنون منتقل می‌شود. بی‌نظم است؛ بخصوص اگر موقعیت ووابسته‌های 
آن را برانگیخته باشند. موقعیت و حال و هوا و عواطف شخصیت‌ها نیز در این بی‌نظمی با موقعیت بیرونی همراه 
می‌شوند و درنهایت. داستانی غیر خطی و گسيخته بر حا می‌ماند: «وقتی آدم به تاریکی نگاه می‌کند» به آنحاء می‌داند 
که چه چیزها ممکن است باشد؛ اما نمی‌داند چه‌ها می‌گذرد. (موقعیت مبهم بیرونی) برای همین است که در تاریکی 
خیلی خبرهاست. شب‌هایی که دیروقت می‌آمدم می‌دانستم که کنار پنحره نشسته است. توی تاریکی... به تاریکی 
نگاه می‌کرده و... و شاید اصلاً در تمام آن مدت فخرالنساء چشم‌هایش را بسته بوده» و یا خواب بوده و... و توی 
خواب؟» (همان‌حا). 

دلیل آنکه شازده خانة حدید را می‌پسندد دیوارهای بلند آن است. شازده نه‌تتها فخرالساء را پشت این دیوارها 
محبوس می‌کند. بلکه قصد داشته است هر چه نشان رویش و شور زندگی در اين موقعیت بوده است را از بین ببرد و 
تنها درخت موجود در آن رابرد وباغچه راسنگ‌فرش کند و حتی حوض را پر کند؛ اما نمی‌تواند: «اين خانه را خریدم. 
دیوارها را که دیدم پسندیدم. گفتم» خوب است درخت بید را بیندازم باغچه راسنگ‌فرش کم و حتی حوض را پر کنم؛ 
اما نمی‌شد. اگر [فخرالنساء] می‌فهمید نمی‌شد. گفتم. باشد عیبی ندارد.» (همان؛ ٩‏ ۱۱۰-۱۰). تغییر موقعیت بیرونی 
فخرالنساء هیچ تأثیری بر موقعیت درونی او نمی‌گذارد؛ او هم در خانة اجدادی پیشین محبوس بوده است و هم در 
این خانة جدید که شازده خریده است. هر چه از سکونت در خانة حدید می‌گذرد. بی‌تابی فخرالنساء و لزوم کنترل او 
بیشتر می‌شود: «اول کار» در را نمی‌بستم. سپرده بودم بار و بنشن را بیاورند خانه. رعیت‌ها می‌آوردند یا از بازا تا بیرون 
کاری نداشته باشند.» (همان» ۱۱۰). بی‌تابی فخرالنساء هر روز هم در سکون و هم در حرکاتش شدیدتر می‌شود؛ 
اما شازده احازه هیچ تغییر وضعیتی را به او نمی‌دهد: (فخری می‌ گفت: «صبح‌ها خانم همه‌اش دور حیاط راه می‌رود. » 


آگر صبح زود بلند می‌شدم خودم می‌دیدم. از روی مهتابی. عینک را دستش می‌گرفت و راه می‌رفت. اژ پشت آن 
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پیراهن تور سفید بلند تتش پیدا بود. راه می‌رفت و یک ساقة سبز را می‌جوید. گاهی که سرفه می‌کرد می‌رفت 
می‌نشست روی صندلی‌اش که زیر درخت بید بود.» (همان» ۱۱۱). 

شازده میان دو تخت میان دو موقعیت. سرگردان است: «می‌خواییدم» همان‌جاء توی رختخواب فخری؛ اما 
خوابم نمی‌برد. صدای سرفه‌های فخرالنساء خشک و منقطع بود.» (همان» ۱۱۶-۱۱۵). 

آخرین لحظه‌های زندگی شازده احتجاب در همان موقعیتی می‌گذرد که در آغاز داستان تصویر شده بود. صبح 
کاذب که اتاق را روشن می‌کند» روایت‌های تاریک گذشته نیز از بین می‌روند و شازده صدای حرکت چرخ‌های 
صندلی مراد (همان کسی که هميشه حامل خبر مرگ دیگران است) را بر روی فرش و بعد صدای باز و بسته شدن در 
را می‌شنود. اين صداها که آخرین صداهایی هستند که بر جا می‌مانند. در واقع» نشان از انتقال پیکر مردة شازده 
احتجاب از موقعیت اتاق روایت‌ساز دارد. با اين انتقال. دیگر روایتی برای گفتن نمی‌ماند و داستان تمام می‌شود: 
«موش‌ها رفته بودند. سر شازده زیر بوده روی ستون دست‌هایش. دست‌هایش می‌لرزید. پیشانی اش سرد شده بود. 
صبح کاذب همه اتاق را روشن کرده بود و از دوردست‌ها خروس‌ها می‌خواندند. شازده عوعوی سگ‌ها را شنید و 
صدای حرکت چرخ‌ها را روی قالی و بعد صدای باز و بسته شدن در را.» (همان, ۱۱۸). 

مرگ فخرالنسا» نیز با تکیه بر موقعیت به تصویر کشیده می‌شود. مرگ چیزی است همچون پایین رفتن؛ پایین 
رفتن» نه‌تنها از موقعیتی در طبقه بالای خانه. بلکه فرورفتن به دهلیزهای نمور و سردابهٌ زمهریر؛ حایی شبیه قبر: «پله‌ها 
نمور و بی‌انتها بود و شازده که می‌دانست نتوانسته است... که فخرالنساء... از آن‌همه پله پایین‌تر و پایین‌تر می‌رفت» از 
آن‌همه پله که به آن دهلیزهای نمور می‌رسید (چیزی شبیه قبر) و به آن سردابهٌ زمهریر و به شمد و خون و به آن 
چشم‌های خیره‌ای که بود و نبود» (همان‌حا). 
۳. نتیجه 
این پژوهش آشکار می‌سازد که در داستان‌های امروزی موقعیت داستانی از نقش سنتی خود. به‌عنوان پس‌زمینه‌ای 
صرف. فراتر می‌رود و با تأثیرگذاری بر حنبه‌های مختلف داستان, فعالانه به شکل‌گیری روایت کمک می‌کند. 
همچنین» مشخص شد که موقعیت نقشی اساسی در شکل‌دهی به معنا و ساختار داستان دارد. موقعیتی که رویدادها 
در آن رخ می‌دهند» می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر تفسیر و درک روایت کلی تأثیر بگذارد. 

افزون بر اين» این مطالعه نشان داد موقعیت تأثیری عمیق بر رشد شخصیت دارد. رشد» تجربه‌ها و کنش‌های 


شخصیت‌هاء به‌طور یجبده‌ای» با محبط اطرافشان گره خورده است. موقعیت می‌تواند شخصیت‌ها را قادر به 
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شکوفایی کند یا آن‌ها را در تنگنا قرار بدهد و محدود سازد. با بررسی تأثیر متقابل بین شخصیت‌ها و محیط آن‌ها؛ 
مشخص می‌شود که موقعیت /محیط نقشی پویا در شکل‌دهی به مسیر حرکت شخصیت‌های داستان دارد. 
همچنین» این پژوهش, تأثیر قابل توخه موقعیت داستانی را بر طرح داستان برجسته می‌سازد؛ موقعیت می‌تواند 
باعث ایجاد تتش و درگیری شود و به‌عنوان یک نیروی محرکه برای روایت عمل کند. دیگر آنکه موقعیت گاهی بعدی 
نمادین يا استعاری به خود می‌گیرد و لایه‌هایی عمیق‌تر از معنا را ارائه می‌دهد و موضوعات و ایده‌های فراگیر داستان را 
آشکار می‌سازد. 
تأکید می‌شود و مشخص می‌گردد که زندگی گذشته و اکنون شخصیت‌ها عمیقاً با دخالت موقعیت /محیط آن‌ها شکل 
گرفته است و هرگونه تغییر در شرایط موقعیتی آن‌ها پیامدهای مهمی را به همراه دارد. این مطالعة موردی» شاهدی 
است بر نقش صروری موقعیت در رمان؛ نقشی که قابل‌مقایسه با اهمیت خود شخصیت‌ها و گاهی فراتر از آن‌ها 
است. درنهایت. این پژوهش کمک می‌کند تا درکی عمیق‌تر از نقش جندوحهی موقعیت داستانی در آثار ادبی ارائه 


سود. 


۱۵۴ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 
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